
فرهنگفرهنگ سه شنبه۶ و ۷
۳۱ تیر  ۱۴۰۴

سال بیست ویکم      شماره ۵۱۶۲
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فقه و سیره عقلا
شرق: کتاب «همراهی فقها با عقلا» شامل پانزده مقاله از مهدی 
منتظرقائم است که اخیرا در نشــر نی منتشر شده است. نویسنده 
ایــن کتاب در مقالات مختلف اثر تلاش کرده تا رابطه فقه و عقل را مورد 
بررسی قرار دهد و نشــان داده که فقه در بسیاری موارد به عنوان امری 

پویا مطرح بوده است. 
او در مقدمه اش به این نکته اشــاره کرده که شریعت اسلام مستند به 
بخشــی از قرآن و سنت اســت که در دو قرن آغازین ظهور اسلام شکل 
گرفت. فقهای شــیعه از قرن چهارم برای فهم شــریعت با تدبر در آیات 
و روایات به تدوین فقه پرداختند و اغلب ســعی کردند از چارچوب فهم 
مردم معاصرِ تشریع و تبیین خارج نشوند. اما تحولاتی که قرن ها بعد در 
زندگــی مردم پدید آمد بعضی از این فتواهای فقها را به چالش کشــید. 
امروزه با توجه بیشــتر به تفاوت عصر تشریع و تبیین با عصر نوین و تأثیر 
شــرایط زمانی و مکانی در موضوعات احکام می توان بعضی از فتواها را 
کنار گذشت و برای برخی موضوعات به فتواهای جدید رسید. با بازنگری 
در ادله بعضی از احکام فقهی می توان جلوه ای از قرآن و ســنت را ارائه 
داد که با عقلا مقابله نمی کند، نقل و عقل را رودرروی هم قرار نمی دهد 
و به نقش بزرگ عرف در اســتنباط و اجرای احکام توجه دارد. همراهی 
فقها با عقلا حاصل تلاش فقهی در عصر نوین است و بسیاری از اشکال 

عقلایی فقه را برطرف می کند.
چندی  پیش نشست نقد و بررســی این کتاب توسط مجمع محققین 
و مدرســین حــوزه علمیه قم با حضور نویســنده، محمد اســفندیاری و 

محمدعلی ایازی برگزار شد. 
منتظرقائم در این جلســه درباره نســبت فقها با سیره عقلا گفته بود: 
«ســیره عقلا را فقها تعریف کرده و برخی دایــره عقلا را مضیق گرفته و 
گفته اند منظور کسانی هستند که به بدیهیات عقل عملی عمل می کنند. 
در این تعریف در بحث اثبات اعتبار شــرعی، خیلی مشــکلی نداشــته  و 
گفته اند همان طور که دلیل عقلی و مدح و ذم عقل عملی معتبر اســت 
در بدیهیات عقلی هم ســیره این عقلا شرعا معتبر است. بسیاری از فقها 
دایره عقلا را موسع تر گرفته و عقلا را از همه ملل و نحل و ازمنه و امکنه 
در نظر گرفته اند و عقلا را دارای غرایز و امیال و گرایشــات نفســانی و... 
می دانند و باز سیره اینها حجت شرعی دارد به شرط آنکه این سیره مورد 

امضای شارع قرار بگیرد یا از جهت ادله شرعی منع نشده باشد. 
ممکن است گفته شود ما این ادعا را نمی پذیریم؛ در مرتبه بعد ممکن 
اســت ادعای دیگری مطرح شــود و آن اینکه ســیره های عقلا با معنای 
موســع شرعا معتبر اســت اما در کنار ادله اربعه قرار نمی گیرد بلکه در 
کنار احکام ثانــوی قرار می گیرد یعنی حکم شــرعی را اثبات نمی کند و 
فقط توانایی آن این اســت؛ فتاوایی را که خلاف سیره عقلاست با اعتبار 
سیره عقلا نفی می کند. به تعبیر دیگر در کنار ادله ای مانند لاضرر و نفی 

وهن دین و لاحرج قرار می گیرد. 
ممکن است گفته شود که این دلیل هم کافی نیست لذا ادعای سومی 
مطرح می شــود و آن اینکه بناهای عقلایی هرچند در عرض ادله احکام 
ثانوی نیســتند ولــی ذیل آنها قرار می گیرند یعنی اگر فتوایی داده شــود 
که برخلاف ســیره عقلاســت چون موجب وهن دین است نفی می شود 
زیرا اگر فتوا به شــریعت نسبت داده شــود موجب وهن شریعت و فقه 
اســت و اگر نسبت داده نشود هم موجب وهن شریعت است. در مرحله 
چهارم ادعای دیگری مطرح است و آن اینکه اگر در مرحله اجرا، فتاوایی 
مخالف با ســیره ها و بناهای عقلایی باشد و در عمل و اجرا موجب شود 
تا جامعه دینی ضرر کند یا زندگی او به حرج و مشــقت بیفتد و یا اجرای 
حکم موجب وهن دین شــود در این صورت این اجرا منتفی خواهد شد. 
اگر فتاوای فقها بخواهد قانون شود عمده مشکلات در همین موارد خود 

را نشان خواهد داد».
محمد اســفندیاری در بخشی از صحبت هایش به این نکته اشاره کرد 
که «بیشتر صفحات این کتاب پاورقی و استنادات فراوانی دارد و نویسنده 
مســتدل و مستند سخن گفته اســت لذا به منابع زیادی هم رجوع کرده 
اســت. زبان آن علمی است و خطابی نیســت و نثر آن هم در حد قابل 
قبول اســت. مهم ترین بحث کتاب تعارض نظر فقها با عقلاســت گرچه 
عنوان؛ همراهی فقها با عقلاســت و قصــد دارد بگوید فقها باید با عقلا 
همراهــی کنند. ادعای کتاب این اســت احکامی که در عصر تشــریع به 
امضای ســیره عقلا رســیده ولی متناسب با ســیره قطعی عقلا در دوره 
معاصر نیســت باید تغییر کند و این حکام شامل امضایی و هم تأسیسی 
است.  هر کسی بخواهد به این مدعا تن بدهد باید دامن دامن دلیل برای 
آن بیاورد؛ نویسنده خیلی به قواعد ثانویه و لاضرر و لاحرج استناد کرده؛ 
اگر از این راه بخواهیم برای اثبات مدعا جلو برویم مطلب روشــن است 
و اجتهــاد نیاز ندارد و فقها همراه هم هســتند مثلا می گویند طبق حکم 

ثانوی سنگسار و رجم را برمی داریم و این به نظر بنده، رفوکاری است».
محمدعلی ایازی نیز در بخشــی از صحبت هایش گفت: «ادبیاتی که 
نویسنده کتاب در حوزه تولید کرده است بی بدیل است؛ ایشان به مباحثی 
پرداخته اســت که فقهای مــا از جمله مرحوم اصفهانــی به آن توجه 
داشتند؛ بحث اعتبار ذاتی سیره عقلا در نظر مرحوم کمپانی و هم علامه 

طباطبایی بحث گسترده ای است.
 در چنــد قرن اخیر همواره این طور بوده اســت که ابتــدا یک نظریه 
فقهی اســتنکار شده است و آرام آرام شــکل گرفته و بدیهی شده است. 
یک نقد بنده این اســت که در چینش کتاب معکوس عمل شــده است 
ولــی اگر قصد نگاه تاریخی بود باید با نظم منطقی و ترتیب تاریخی جلو 
می  رفتید یعنی اعتبار ســیره عقلا و اثبات آن باید در ابتدا بحث می شــد 
ســپس به نمونه ها پرداخته می شد؛ نقد دوم اینکه برخی مقالات واقعا 
روشــن نیســت که چه ربطی به همراهی فقها با عقلا دارد مانند حقوق 
شــرعی فقرا. نکته دیگر اینکه به نظر بنده یکی از مشکلات همیشگی ما 
در فقه به خصوص رابطه فقه و اصول، بوده اســت اینکه فقیه ملتزم به 
نظریه اصولی خود نبوده اســت؛ اشــکال دیگر اینکه حتی در مجموعه 
فقه فقیه هم انسجامی وجود ندارد و ایراد دیگر بر نویسنده اینکه ایشان 
در حوزه نظریه ســیره عقلا مواردی را فراموش کرده است مثلا می گوید 
در احکام عملی ســیره عقلا وجود ندارد ولی چرا نیســت؟ مثلا افراد در 
بیماری خود به یک پزشــک متخصص رجوع دارند ولی اگر بیماری حاد 
بود به چند متخصص رجوع می شــود. نویســنده در این موارد فراموش 

کرده است از مبنای سیره عقلا دفاع کند».

اقتصاد و تاریخ جهان
شرق: نویسنده کتاب، اندرو لی، سیاســت مدار، حقوق دان و نویسنده 
استرالیایی است که سابقه تدریس در دانشگاه ملی استرالیا به عنوان 
اســتاد اقتصاد را هم دارد. او آثار متعددی نوشــته اســت که کتاب «تاریخ 
فشــرده اقتصاد» یکی از آنها است. اندرو لی از سال ۲۰۱۰ عضو حزب کارگر 
مجلس نمایندگان اســترالیا بوده و در ســال ۲۰۱۳ مــدت کوتاهی در مقام 
دستیار پارلمانی نخست وزیر جولیا گیلارد خدمت کرده است. او بیش از صد 
مقاله علمی در نشــریات در رشــته های اقتصاد، سیاســت گذاری عمومی، 

حقوق و نیز ده  کتاب در کارنامه خود دارد.
«تاریخ فشــرده اقتصاد» اگرچه اثری مختصر است اما مملو از اطلاعات 
عمیقی اســت که به شرح داســتان های به یادماندنی و رخدادهای تاریخی 
پرداخته اســت. این اثر به درک اقتصــاد امروزی کمک می کند و به خصوص 
بــرای خوانندگانی کــه دانش چندانی دربــاره اقتصاد ندارند مفید اســت. 
نویســنده در بخشــی از مقدمه اش نوشــته که این کتاب کم بــرگ ماجرایی 
پرشاخ و برگ را روایت کرده است. ماجرای سرمایه داری را و اینکه نظام بازار 
چگونه متحول شد. ماجرای رشــته تخصصی اقتصاد را و برخی چهره های 
برجسته ای که آن را پرورانده اند و این ماجرا را که نیروهای اقتصادی چگونه 
تاریخ جهان را شــکل داده اند. نویســنده می گوید که هدف این کتاب انجام 
سه کار اســت: روایت این حکایت که سرمایه داری و نظام بازار چگونه پدید 
آمدند؛ بحث درباره اندیشــه ها و اشخاصی که به رشــته اقتصاد سروشکل 
دادند و ترســیم رئوسِ نحوه تأثیرگذاریِ نیروهای اقتصادی بر تاریخ جهان. 
از آنجا که اکثر ما قرار نیســت محقق اقتصادی شــویم، بزرگ ترین سهم این 
علم یاریِ ما اســت برای بهتر زیستن. اینکه هنگام تصمیم گیری های دشوار، 
هزینه هــا و مزایا را بســنجیم. هزینه های فرصت را لحــاظ کنیم؛ از خیر چه 
چیزی می گذریم؟ حواسمان به حاشیه مطلوبیت باشد. ببینیم آیا داشتن یک 
قلم بیشــتر از چیزی می صرفد یا نه؟ آثــار بیرونی را هم از یاد نبریم؛ تأثیرات 
مثبــت و منفی تصمیماتمــان را بر دیگران. علم اقتصــاد، از حوزهٔ آموزش 
گرفته تا کارآفرینی، و از اجتماعی شدن گرفته تا بازار سهام، می تواند کمکمان 

کند زندگی بهتری داشته باشیم.
اندرو لی تلاش کرده تا به چند پرســش پاســخ دهد، پرســش هایی نظیر 
اینکه: چرا به جای اینکه اروپا آفریقا را مســتعمره کند برعکسش رخ نداد؟ 
وقتی کشــورها در دهه ۱۹۳۰ موانعی برای تجارت و مهاجرت تراشیدند چه 
اتفاقاتی افتاد؟ چرا متفقین در جنگ جهانی دوم پیروز شــدند؟ چرا نابرابری 
در بســیاری از کشورهای پیشــرفته در طول دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ کاهش 
یافت؟ حقــوق مالکیت به چه ترتیب عامل افزایش ناگهانی رشــد چین در 

دهه ۱۹۸۰ شد؟ تغییر اقلیمی چگونه بهروزی آینده ما را تهدید می کند؟
نویســنده «تاریخ فشرده اقتصاد» اقتصاد را علمی اجتماعی تعریف کرده 
که به مطالعه عملکرد افراد در به حداکثر رســاندن رفاه شان در مواجهه با 
کمبودها می پردازد. این علم رفتار مردم را در مقام فرد و چگونگی کارمان را 
در کنار همدیگر در قالب خانوارها و شــرکت ها مدنظر قرار می دهد. به گفته 
او تمرکز اقتصاد بر نحوه تعامل ما در بازارهایی اســت که در آنها خریداران 
و فروشــندگان در کنــار یکدیگر قیمت تعادلی را تعییــن می کنند. همچنین 
به بررســی این موضوع می پردازد که وقتی بازارها ناکام می شــوند چه رخ 
می دهد و سیاست گذاری عمومی چگونه می تواند فقر، تغییر اقلیمی و تبانی 
در قیمت گــذاری را چاره کند. این ماجرایی اســت که اقتصاد خرد و کلان را 

به هم پیوند می دهد.
«تاریخ فشــرده اقتصاد» دارای چهارده فصل با این عناوین است: «خروج 
آفریقا و ورود به عصر کشاورزی»، «آبراه بزرپ چین، دستگاه چاپ و طاعون»، 
«عصــر دریانوردی»، «انقــلاب صنعتی و ثروت ملــل»، «اوج گیری تجارت، 
سیروســفر و کارخانــه مدرن»، «جنــگ جهانی دوم و برتــون وودز»، «دوره 
سی ساله باشــکوه؟»، «بازارها، بازارهای فراگســتر»، «هدف گذاری تورمی و 
نابرابری»، «بازارهای داغ و ســیاره ای داغ تر»، «همه گیــری و فراتر از آن» و 

«اقتصاد: گذشته، اکنون و آینده».
در بخشــی از فصل پایانی کتاب، نویســنده درباره میزان درآمد و افزایش 
نابرابری نوشــته که اگرچه پول همچنان می تواند سعادت را بخرد، اما اصل 
مطلوبیــت نهایی نزولی به قوت خود باقی اســت. به نظر می رســد بهبود 
ســعادتمندی تقریبا با درصد افزایش درآمد تناســب دارد؛ یعنی افزایش ده 
درصدی درمورد ثروتمندان مســاوی اســت با دلارهای بســیار بیشتر نسبت 
به فقیران. در نتیجه افزایش نابرابری که طی نســل گذشــته بر بســیاری از 
کشــورها عارض شــده ممکن است تأثیر مطلوبی بر ســعادت داشته باشد. 
از بهترین اســتدلال ها بــه نفع دولت رفــاه بازتوزیعی و مالیــات تصاعدی 
این اســت که یک دلار به کســی که در بدو امر دلارهای زیــادی ندارد کیف 
بیشتری می دهد. اندرو لی در ادامه نوشته: «شکاف درآمدی در بین کشورها 
حتی از شــکاف درآمدی در سطح کشــورها هم بیشتر است. متوسط درآمد 
روزانــه در اروپای غربی فعلا به ۱۰۹ دلار می رســد، حال آنکه درآمد روزانه 
در آمریکای لاتین به طور متوســط صرفا ۳۹ دلار اســت و در آفریقا فقط ۱۰ 
دلار است. شهروندان معمولی ایالات متحده در یک ماه تقریبا به اندازه یک 
سال متوسط نیجریه ای ها عایدی دارند. یکی از عوامل محرک رشد در آفریقا 
گســترش شهرنشینی است، زیرا مردم وقتی از منطقه ای روستایی به منطقه 
شــهری نقل مکان می کنند، معمولا بهره وری بیشــتری دارند. با وجود این، 
فقط نیمی از جمعیت این قاره در حال حاضر در شــهرها و شهرک ها زندگی 
می کنند. از دلایلش یکی این اســت که حقوق مالکیت زمین در آفریقا غالبا 
روشــن نیست و این باعث می شــود مردم رغبتی به سرمایه گذاری در حوزه 
مســکن نداشته باشند، و نیز امکان افزایش درآمد حاصل از مالیات بر دارایی 
از فرمانداری های شهری سلب شود. سروسامان دادن به نظام مالکیت زمین 
ظاهرا پیش پا افتاده اســت، اما برای رونق آینده آفریقا امری اساسی خواهد 
بود». نویسنده همچنین می گوید افزایش نابرابری تنها مایه نگرانی اقتصادی 
نیســت. برخی مطالعــات در باب اقتصاد هویت بر اهمیــت توجه به نحوه 
ادراک افراد از خودشــان صحه گذاشته اســت. فایده کار در الگوی متعارف 
اقتصادی در کسب درآمد برای مصرف خلاصه می شود. اما اقتصاد هویت به 
ما تذکر می دهد که هویت بسیاری از افراد حول تولیداتشان تعریف می شود، 
نه آنچه مصرف می کنند. بنابراین در شــرایطی کــه قوای دوقلوی فناوری و 
تجارت در کشــورهای پیشرفته نقش مشاغل کارخانه ای را کم رنگ کرده اند، 
اینکه به طبقه متوسط زحمتکش بگوییم قیمت تلویزیون دارد پایین می آید 
چنــدان معنایی نــدارد. قدرت گرفتــن سیاســت مداران عوام فریب تا حدی 
واکنشی منفی علیه فقدان مشاغل مطمئن طبقه کارگر و یادآور اهمیت نرخ 

پایین بیکاری برای جامعه باثبات است.
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 ســراغ انقلاب و دوران پس از آن برویم. بعد از آنکه ســفارت آمریکا تسخیر   �
می شود، دولت موقت اســتعفا می دهد، سپس شورای انقلاب شکل می گیرد که به  
نظرم دوره مهم و پرشــوری در سیاست ایران است و درمورد آن کمتر صحبت شده 

است. چطور شد به شورای انقلاب رفتید و دبیرخانه شورا را راه اندازی کردید؟
در ســیر وقایعی که پیش تر توضیح دادم از ســازمان مجاهدین جدا شــدم. در 
اینجا در دانشــگاه به شکل علنی شــروع به کار کردم. با بچه های انجمن اسلامی 
و دانشــجویان فعال دانشــکده اقتصاد و علوم سیاسی ارتباط برقرار کردم و کم کم 
همدیگــر را پیــدا کردیم. در ســال ۱۳۵۵ با آمــدن جیمی کارتر، معروف شــد که 
می گفتند زندان جیمی کراسی شده و در دانشگاه هم مرحوم دکتر منوچهر فرهنگ  
که مرد بزرگواری بود، رئیس دانشــکده ما شــد تا شــرایط کمی عادی و صمیمانه 
شــود. یادم می آید که با اصرار یک اتاق از ایشان گرفتیم و آن را به نمازخانه تبدیل 
کردیم. برادر من در شرکتی کار می کرد که واردکننده موکت و کاغذ دیواری از خارج 
بود و با توجه این موضوع من یک فرش ماشــینی دوازده متری به نمازخانه بردم و 
این به قالی نمازخانه تبدیل شد. در همین دوره بود که به بچه های دانشگاه وصل 
شــدم و در درون دانشــگاه فعال شــدم. بعد از پیروزی انقلاب با یکی از دوستان 
به دانشــگاه رفته بودم، مســتخدم دانشــگاه وقتی ما را دید به همراهم گفت این 
مــرد انقلاب را به این دانشــگاه آورد. البته این جمله کمی اغراق آمیز اســت؛ من 
به تنهایــی که ایــن کار را نکردم. اما این تصور به وجــود آمده بود، چون من چهره 
مشخصی داشتم و دانشــجوها، به خصوص دانشجوهای دانشگاه ملی که اکثرا از 
خانواده های ثروتمند و سرشــناس بودند، تعجب می کردند که یک آدم به  صورت 
علنی در یک مجلس علیه شاه حرف بزند. آن زمان لابد می گفتند خودش ساواکی 
اســت که می تواند این گونه حــرف بزند  وگرنه چطور یک نفــر جرئت چنین کاری 
دارد. مــن جوان خیلی انقلابی و فعالی بودم. خاطرم هســت وقتی دولت موقت 
اســتعفا داد، امام مسئولیت اداره کشور را به شــورای انقلاب واگذار کرد که تا آن 
زمان تشکیلاتی نداشــت و این دولت بود که کشور را اداره می کرد. شورای انقلاب 
به  صورت یک مجلس بالاســری بود، به همین دلیل حتی جای ثابتی نداشــتند و 
جلساتشــان را به  صورت ســیار برگزار می کردند. کمااینکه مرحوم شهید مطهری 
هم در فخرآباد جلوی خانه مرحوم ســحابی زمانی که از جلســه بیرون آمد ترور 
شد، چون آنجا جلسه برگزار شــده بود. با استعفای دولت موقت، امام دستور داد 
شورای انقلاب اداره امور کشور را دست بگیرد. شهید حسن اجاره دار عضو شورای 
مرکزی حزب جمهوری اســلامی بود که شــب هفتم تیر به شهادت رسید و امروز 
خیابان اجاره دار در اطراف نظام آباد به نام ایشان نام گذاری شده است. عصر جمعه 
هجدهم آبان ماه ۱۳۵۸، مرحوم شهید حســن اجاره دار و سیدهمایون امیر خلیلی 
که همکلاسی های من بودند، به منزل ما آمدند. بین دوستان دانشگاهی شاید تنها 
کســی بودم که ازدواج کرده بودم و دخترم ســال ۱۳۵۶ به دنیــا آمده بود. به من 
گفتنــد باید به دبیرخانه شــورای انقلاب برویم. گفتم درس من سال هاســت طول 
کشــیده و می خواهم درســم را تمام کنم. گفتند الان زمان این حرف ها نیست، ما 
باید به داد این وضعیت برسیم. آنها عضو حزب جمهوری اسلامی بودند. اجاره دار 
گفت اگر خودمان دبیرخانه شــورای انقلاب را به دســت نگیریم، بنی صدر عوامل 
خودش را در شــورای انقلاب می گذارد. حالا بنی صــدر کاره ای نبود و او هم یکی 
از افــراد بود. ما را وادار کردند و عصر جمعه هجدهم آبان ماه به مجلس ســابق 
رفتیم که الان روبه روی دانشــگاه افســری اســت. این مجلس ســنای زمان شاه 
بود و آن دوره در آن مجلس، جلســات خبرگان قانون اساســی برگزار می شــد. به 
طبقــه دوم رفتیم و در اتاق ها را باز کردیم. همه  جا را خاک گرفته بود. شــروع به 
جابه جا کــردن و تمیز کردن میزها کردیم. مرحوم دکتر بهشــتی آمــد، ما را که دید 
خیلی خوشــحال شــد و حضورمان را تأیید کرد. اتاق ها را ســامان دادیم و میزها 
را جابه جا کردیم. پس از آن و در صبح شــنبه نوزدهم آبان ماه، دبیرخانه شــورای 
انقلاب را راه اندازی کردیم. بین خودمان هم بحث کردیم و به نتایجی رســیدیم. به 
سید همایون امیرخلیلی که ســه، چهار سال از من کوچک تر است گفتم تو ریاست 
دبیرخانه را به عهده بگیر و من هم مسئول روابط عمومی می شوم  و به این صورت 
کارها را با هم تقســیم کردیم. از آنجا دبیرخانه شــورای انقلاب را تشکیل دادیم و 
از دوســتان هم تیپ و همفکرمان دعوت کردیم. برخی را من آوردم، چند نفر دیگر 
را هم همایون از دانشگاه شــریف و دانشکده فنی دعوت کرد. ناصر حیرانی نوبری 
که بعدها ســفیر ایران در شوروی شــد، حاتم قادری، حسین عباسی نژاد و دوستان 
دیگر از  جمله کســانی بودند که به آنجا دعوتشــان کردیم. هرکس کار و مسئولیتی 
به عهده گرفت و دبیرخانه را راه اندازی کردیم. آقای 
بهشــتی خیلی خوشحال شده بود که ما کار را دست 
گرفته ایم. از اینجا به بعد شب ها در دبیرخانه شورای 
انقلاب جلســاتی برگزار می شد، آرام آرام وزرا انتخاب 
شــدند. برای مثال آقای هاشــمی  سرپرســت وزارت 
کشــور شــد. آقای بنی صدر  وزارت دارایی را بر عهده 
داشــت. یک مدت هم دو وزارتخانــه یعنی دارایی و 
وزارت خارجه دست بنی صدر بود. دکتر قندی را برای 
وزارت پست و تلگراف آوردند. به مرحوم دکتر عباس 
شــیبانی، با اینکه پزشــک عمومی بود و سال هایی را 
هم در زندان گذرانده بود، گفتند به وزارت کشــاورزی 
برود. تقسیم مسئولیت ها واقعا غیرجدی بود و کسی 
بلد نبود هیچ کدام از این کارها را انجام دهد. مرحوم 
رضا اصفهانی هم بود که آن زمان در حسینیه ارشاد 
اقتصــاد تدریس می کرد و خیلی تحویلش می گرفتند 
و یــک جزوه درمورد اقتصاد هم داشــت. ما چند نفر 
بــا یکی دیگر از بچه ها که او هــم با مجاهدین خلق 
همراه شــد و ظاهرا در عملیات مرصاد کشــته شد، 
همراه دکتر شــیبانی به وزارت کشــاورزی رفتیم که 
ایشــان وزارتخانه را به دست بگیرد. وزارت کشاورزی 
طبقه نوزدهم بــود. به اتاق وزیر رفتیم و دیدیم همه 
کف زمین نشســته اند و کســی روی صندلی ننشسته 
اســت. به نظر مــا می آمد که انقلاب بــه معنای این 

کارها اســت. جوانی به نام حســین فاضل در شــورای انقلاب بود که در سال دوم 
رشــته کشــاورزی دانشــکده کرج درس می خواند. به او گفتیم تو رشته کشاورزی 
خوانــده ای، پــس همراه مــا بیا و به ایــن ترتیب او معاون وزیر کشــاورزی شــد. 
می خواهم بگویم پســت و ســمت ها این گونه تقسیم می شــد، نمونه های متعدد 
دیگــری هم می توانم نام ببرم. به هر حال در شــورای انقلاب جلســاتی تشــکیل 
می شــد و وزرا تعیین می شدند. شــورای انقلاب دو مســئولیت مهم داشت؛ یکی 
انتخابات ریاست جمهوری بود و دیگری انتخابات مجلس. مجلس خبرگان طبقه 
پایین تشکیل می شــد و آیت االله منتظری هم در اتاقی در همان طبقه پایین زندگی 
می کرد. همین الان در خیابان امام خمینی جلوی در دانشــکده افســری که بروید 
و برای ورود به مجلس از پله ها که بالا بروید، ســمت چپ اتاقی هســت که وقتی 
شــاه به سالن مجلس ســنا می آمده، این اتاق برای شاه بوده و در آنجا می نشسته 
تا مجلس آماده شــود و اعلی حضرت تشــریف بیاورد. آقای منتظــری این اتاق را 
فرش انداخته بــود و همان جا زندگی می کرد، چون در تهــران جایی برای زندگی 
نداشــت. ما هم طبقه بالا کارهای شــورای انقلاب را انجــام می دادیم و اگر چند 
نمونه از اتفاقات شــورای انقلاب را برایتان شرح دهم، می بینید که آدم ها آن موقع 
مسائل را خیلی نپخته، بســیط و پیش پاافتاده  می دیدند. مثلا هواپیمای مسافربری 
در راه مشهد سقوط کرد و مدت ها جعبه سیاه هواپیما کنار اتاق من بود که تحویل 
آقای دکتر چمران، وزیر دفاع بدهم. این نشــان می دهد که هیچ کس نمی دانســت 
چــه کار باید بکند و معلوم نبود جعبه ســیاه هواپیما به من چه ربطی دارد که آن 
را در راهروی شــورای عالی انقلاب گذاشته بودند. یا در نمونه ای دیگر، آقای باهنر 
در آن زمــان آموزش و پــرورش را اداره می کرد و بعدا مرحوم رجایی وزیر آموزش 
و پرورش شــد. آقای باهنر و دیگران تصمیم گرفتند نهضت سوادآموزی راه اندازی 
کنند. متنی برای تأســیس نهضت ســوادآموزی نوشــتند و به من دادند که در قم 
برای دفتر امام بخوانم، چون امام هنوز در قم بود. قرار بود پس از آن امام دســتور 
تأسیس نهضت ســوادآموزی را صادر کند. این یک نمونه بارز است که این متن را 
امام ننوشــته، آقای باهنر نوشــته بود و من هم برای قم خوانده و فرســتاده بودم. 
البته بعدا تغییراتی در آن داده شــد، ولی به عنوان بیانیه امام برای تأسیس نهضت 
سوادآموزی معروف شد. مرحوم دکتر ابراهیم یزدی می گفت سیاق نوشتاری امام، 
بیانیه های نجف است. جلسه اول نهضت سوادآموزی را آقای باهنر با چند نفر در 
اتاق کنار ما تشــکیل داد که بحث کنند ببینند چه کار باید کنند. دوســتی داشتم به 
نام آقای ابوالقاسمی که چند سال قبل از انقلاب سه، چهار کتاب کودک نوشته بود 
و کتاب هایش در دفتر نشــر فرهنگ اســلامی چاپ شده بود. او با من دوست بود و 
اول انقلاب هم به صداوسیما رفته بود و با قطب زاده به شیراز هم آمدند زمانی که 
من شیراز بودم. آقای ابوالقاسمی شب به دیدار من آمده بود. آقای باهنر در راهرو 
ما را دید و با ابوالقاســمی سلام وعلیک کرد. ابوالقاسمی هم گفت آمده ام مظفر را 
ببینم. آقای باهنر دستش را گرفت و به جلسه برد و بعدا آقای ابوالقاسمی معاون 

نهضت سوادآموزی کشور شد.
یعنی شرایط به  گونه ای بود که بسته به اینکه برحسب شانس از کدام راهرو رد 
شوید، مسئولیت و سمتی پیدا می کردید. مثلا به آقای باهنر گفتم از آبادان تماس 
گرفته اند که وضعیت خراب اســت و درگیری است و صداوسیما مدیر می خواهد. 
 گفت خودت می روی؟ گفتم آقا کمی صبر کنید ببینیم چه می شــود. قضایا در آن 
دوره این طور پیش می رفت. خاطرم است که آقای حبیبی، وزیر علوم و سخنگوی 
شــورای انقلاب شــده بود. یعنی شب ها جلسه شــورای انقلاب که تمام می شد، 
آقای حبیبی بیرون می آمد و من خبرنگارها را ســامان داده بودم که آقای حبیبی 
بیاید و آنها ســؤال کنند که در جلسه شورای انقلاب چه گذشته و آنجا خبرنگاران 
صداوســیما، مطبوعات، مجلات و خبرگزاری ها صحبت هــا را ضبط می کردند. تا 
مدتی بعد از انقلاب همه خجالت می کشــیدند بگویند که ما داریم کار می کنیم و 
حقوق می خواهیم چون زندگی هم داریم. برای ما زشــت بود که حرفی از حقوق 
بزنیم. من یک فرمول حقوقی با آب و رنگ خدایی و اسلامی و اعتقادات به جهان 
واپســین درست کردم منتها با بنیان تفکر مارکسیســتی. آن زمان همه تحت تأثیر 
جریان چپ بودند. دوران رشد زندگی من دوران انقلاب ها در سراسر جهان بود، از 
آمریکای لاتین گرفته تا آفریقا، خاورمیانه، الجزایر، مســئله فلسطین و به طور کلی 
همه جا بحث انقلاب مطرح بود. در حدی که حتی وقتی شــاه می خواسته لوایح 
شــش گانه را انجام دهد می گوید انقلاب سفید. یعنی انقلاب آن قدر عنوان رایجی 
بود که شاه هم برنامه لوایح شش گانه را «انقلاب سفید» نام گذاری کرد. من در آن 
دوره گفتم خداوند بین بندگانش تفاوت قائل نیســت، حق ندارم بابت استعدادی 
که دارم پول بگیرم. وظیفه الهی من است که استعدادم را به جامعه پس بدهم و 
اگر پس ندهم خداوند در روز قیامت مؤاخذه ام می کند و می گوید چرا این استعداد 
را از جامعــه مخفی و اغماض کردی. بنابراین اســتعداد من باید به جامعه داده 
شــود و قرار نیســت بابتش پولی بگیرم. دوم اینکه خداوند بین بندگانش تفاوت 
قائل نیســت و قرار نیست کســی پرتقال درجه  یک بخورد و یکی درجه دو. کسی 
گوشــت بخورد و کســی نخورد. بنابراین در معاش مردم نباید تفاوت قائل باشیم. 
پــس حقوق را باید به اندازه نیازمان تعیین کنیم. این تئوری مارکس اســت که از 
هرکس به اندازه استعدادش، به هرکس به اندازه نیازش. در تفکرم هم این تلقی 
بــود که کاملا یک توجیه دینی و مذهبی برایش دارم، نه اینکه واقعا فکر می کردم 
فکر مارکسیســتی دارم. ولی دقت کنید که تفکر حاکم، تفکر چپ است. من گفتم 
مبنای حقوق دو هزار تومان باشــد، حق همسر پانصد تومان، فرزند پانصد تومان، 
اجــاره هم پانصد تومان. جمع که زدیم آقای همایون امیرخلیلی رئیس دبیرخانه 
که همســر نداشــت و در خانه پدری اش زندگی می کرد حقوقش دو تومان شــد. 
حقوق من ســه تومان شد چون همسر و فرزند داشــتم، ولی در خانه مصادره ای 
زندگی می کردیم که اجاره پرداخت نمی کردم. بالاترین حقوق دبیرخانه شــورای 
انقــلاب به آقا ایــوب که آبدارچی بود تعلق گرفت کــه هفت هزار و پانصد تومان 
حقوق می گرفت. این خیلی مهم اســت که الان می گویم. من دانشــجوی جوان 
ناپختــه ای بودم که چنین حرفی را تحت تأثیر شــدید انقلابی گری و نپختگی زده 
بودم، اما چرا بزرگان ما این حرف را قبول داشــتند. شــب آقــای دکتر حبیبی که 
وزیر علوم و تحصیل کرده فرانســه بود، از جلســه شــورای انقلاب بیرون آمد که 
خبرنگاران ســؤال کنند. در گوش من گفت مظفر ماجرای حقوق دبیرخانه شورای 
انقلاب چیست؟ گفتم شما از کجا خبر دارید؟ گفت امروز آقای دکتر بهشتی آمده 

در جلســه رؤسای دانشگاه های سراسر کشــور گفته ببینید این را می گویند تحول 
انقلابــی که جوانان عضو دبیرخانه شــورای انقلاب چنین فرمــول حقوقی برای 
خودشــان تنظیم کرده اند. آقای دکتر بهشــتی با آن سن و ســال و تحصیلاتی که 
داشــت چنین حرفی می زند. او اولین کســی است که در قم طلبه را وادار می کند 
انگلیسی بخواند. خودش در آلمان بوده و زبان آلمانی بلد بود. از سوی دیگر آقای 
حبیبی، تحصیل کرده فرانسه و وزیر علوم بود. برای آقای حبیبی که توضیح دادم، 
گفت پانصد تومان اجاره را کم حســاب کردی و اگــر این را هم اضافه کنی، عالی 
اســت. ببینید دیدگاه آقای بهشــتی و حبیبی این بود. می خواهم بگویم که ببینید 
همــه چطور تحت تأثیر انقلاب و افکار انقلابی بودند. موارد متعدد دیگری درباره 

شورای انقلاب هست که از آنها می گذرم.
 درباره رابطه تان با آقای صادق قطب زاده هم توضیح دهید.  �

با صادق قطب زاده از زمان صداوســیما دوست بودم، او بعدا وزیر خارجه شده 
بود. می خواســت کاندیدا شــود که ما جدی نمی گرفتیم. به همین دلیل در کتاب 
«اولیــن رئیس جمهور» که گفت وگوهای ما بچه های دبیرخانه شــورای انقلاب با 
کاندیداها است قطب زاده حضور ندارد، چون فکر نمی کردیم که می تواند در مقابل 
بنی صدر کاری کند. معلوم بود که زورش نمی رسد، به همین دلیل در ابتدای کتاب 
«اولین رئیس جمهور»،  در جدولی آرای کل کشــور و آرای هر نفر را آورده ام. زمانی 
که امام در قم بدحال شــد، اعضای شــورای انقلاب به قم رفتــه بودند که امام را 
به تهران منتقل کنند. یک شــب برفی بود. حدود دوازده ســاعت طول کشیده بود 
که امام را با آمبولانس از قم به تهران بیاورند و به بیمارســتان قلب ببرند. شــب 
پنجشــنبه قبل از انتخابات، امام گفتند بهتر اســت آنان که رأی ندارند به نفع آنان 
که رأی دارند کنار بروند تا ان شــاءاالله انتخاباتی پرشــور داشته باشیم. با قاطعیت 
می گویم که رأی امام و خاندان ایشــان، بنی صدر بود. و تمام نظرسنجی های کشور 

نشان می داد که چه کسی رأی اول است.
 بنی صدر در نظرسنجی ها اول بود و تا حدی مدنی هم مطرح بود.  �

بله دقیقــا. نگرانی ما و امام ایــن بود که نکند مدنی رأی بیاورد. شــب قبل از 
انتخابــات این حرف امام که آنــان که رأی ندارند کنار بروند چــه معنایی در خود 
دارد؟ مرحوم شــهید محلاتی به اتاق آقای بهشتی رفت و قاطعانه گفت نظر امام 
بنی صدر اســت، من در آنجا بودم. او گفت با کســانی که کاندیدا هســتند صحبت 
کنیــم که توافق کنند و کنار بروند. تماس گرفتیم،  آقای حبیبی و قطب زاده آمدند و 
خاطرم نیست آقای سامی هم آمد یا نه. مدنی هم جزء نحله ما نبود که با او تماس 
بگیریم. من با آقای بنی  صدر در خانه خواهرش که در شــریعتی روبه روی ســینما 
مولن رژ سابق بود تماس گرفتم. به دستیار همیشگی اش آقای مصطفی انتظاریون 
گفتم به جلسه بیاید و او گفت گوشی را به خود آقای بنی صدر می دهم به خودش 
بگو. با خودش صحبت کردم و گفتم بر اســاس صحبت امام قرار است هماهنگی 
داشــته باشیم و به جلسه تشریف بیاورید. او گفت تکلیف آقایان روشن است. امام 
فرمــوده آنان که رأی ندارند به نفع آنان که رأی دارنــد کنار بروند، بنابراین معلوم 
اســت که آنها باید کنار بروند. گفتم آقای بنی صدر خواهش می کنم بیایید. گفت تا 
ببینم. نیم ساعت بعد آمد که خیلی تشکر کردم. مرحوم دکتر تکمیل همایون که تا 
پایــان عمرش با بنی صدر یار بود می گفت یک بار که پاریس بودم بنی صدر جویای 
حالت بود. به هر حال در آن جلســه کســی حاضر نشد به نفع دیگری کنار برود و 
نتیجه این شــد که چیزی نوشــتند مبنی بر اینکه هر کس رأی آورد با او همکاری 
می کنیــم. بعد از آن آقای بنی صدر در انتخابات رأی آورد. یک شــب بعد از اعلام 
نتایج انتخابات می خواســتم مطلبی را به قطب زاده بگویم که او گفت این مسائل 

را رها کن، فعلا بدبختی مملکت این آقا است که رأی آورده و اسلام نابود شد.
 قطب زاده چه شخصیتی داشت؟  �

قطــب زاده از نظر ظاهری مرد خوش تیپ و خوش قیافه ای بود و خانم ها خیلی  
او را می پسندیدند. از صدا وسیما یک خانم منشی همیشه کنار آقای قطب زاده بود 
و بعد هم که سمتی نداشت این منشی مسئول دفترش بود. به طور کلی قطب زاده 

خیلی لوطی و دوست داشتنی بود.
 اختلافش با بنی صدر سر چه چیزی بود؟  �

به نظرم اختلافاتشــان کمی فکری و بیش از آن اختــلاف منیتی بود. بنی صدر 
خیلــی خودمحــور بود. در گفت وگــوی همین کتاب به او گفتم کــه کتاب «کیش 
شخصیتِ» شما شرح احوال خودتان است. او گفت این را هم جلال فارسی پشت 
ســر من راه انداخته اســت. بنی صدر در سالگرد هفدهم شــهریور در سال ۱۳۵۸ 
ســرمقاله روزنامه «انقلاب اســلامی» را نوشــت و طوری آن را تنظیم کرد که این 
تلقی پیش آمد که بیانیه امام را در ماجرای هفدهم شــهریور ۱۳۵۷ بنی صدر خط 
داده که چه چیزی بنویســند. خیلی رندانه نوشته بود. تلفن زنگ زد و از نجف بود، 
حاج احمد آقا از اوضاع سؤال می کردند. برای آنان تشریح شد و سپس آن اعلامیه 

تاریخی صادر شد.
معنی این حرف ها این اســت که با حرف هایی که مــن گفته ام اعلامیه تاریخی 
امام درآمده است. من این برداشت را در جلسه گفت وگویمان در شورای انقلاب به 
بنی صدر گفتم که خیلی ناراحت شد و گفت من این طور نیستم که بخواهم این طور 
خــودم را به امام بچســبانم. اگر می خواهید بدانید که من کیســتم، من بزرگ ترین 
اندیشــه زمان معاصرم و کتاب «تضاد و توحیدِ» من بزرگ ترین اثر قرن اســت. این 
حرف بیچاره اش کرد و به گوش آقایان منتظری و بهشــتی و دیگران رســید و همه 

دیدند که او چقدر خودمحور و خودبزرگ بین است.
 موضع آقای بهشتی هم مخالفت با آقای بنی صدر بود.  �

بله، این را می خواســتم بگویم که قطب زاده لوطی مسلک بود. اولین کسی بود 
که خبرنگار فرانســوی را بــه نجف برد و آن گفت وگوی مهم با امام انجام شــد و 
امام از آنجا در ســطح جهانی مطرح شــد. می دانید که من همراه آقای دعایی در 
بیست ودوم اردیبهشــت ۱۳۵۹ به روزنامه «اطلاعات» رفتم و معاون آقای دعایی 
در روزنامــه «اطلاعات» بودم. یک روز که قطب زاده دیگر کاره ای نبود و در خیابان 
قائم مقام دفتری داشــت مــن را صدا کرد. گفت اینها که علیــه من این مطالب را 
می نویســند خیلی بی معرفت هستند. می دانی اینها در پاریس چه کار کردند و من 
نجاتشان دادم. او راجع به شخصی حرف می زد که نمی خواهم آن را مطرح کنم. 
اما در این حد می گویم که گفت آنها کاری کرده بودند که گیر پلیس افتاده بودند و 
من با روابطی که داشتم نجاتشان دادم. به اعتقاد من قطب زاده خطای بزرگی کرد. 

احساســش این بود که انقلاب در حال منحرف شــدن است و باید کاری کرد. همه 
اینها یک جور قدرت طلبی، خودبز رگ بینی و منیت داشتند و تلقی قطب زاده این بود 
که باید به داد انقلاب رسید. به اعتقاد من فریبش دادند که اقرار کرد می خواستیم 
کودتا کنیم. من معتقدم مســئله واقعا راه حل داشت. اگر امام شخصا با قطب زاده 
صحبت می کرد، قطب زاده می گفت اشــتباه شده و غلط کرده ام و خیلی همدلانه 
و صمیمانه یار امام می شــد. واقعا لازم نبود اعدامش کنند. ولی اوایل انقلاب بود 
و همه چیز با اعدام حل می شــد. دلم ســوخت. یادم اســت در چهار شهر استان 
فارس همراه قطب زاده بودم و جمعیت انبوهی شــعار می دادند «درود هر آزاده/ 
بر صادق قطب زاده». جمعیت در حدی بود که نزدیک بود زیر دســت و پای مردم 
خفه شــوم. او همان کســی است که ســال بعد گفتند «نفرین هر آزاده/ بر صادق 

قطب زاده».
 بنی صــدر هم همین سرنوشــت را پیدا کــرد. او در ابتدا معتقد بود ســازمان   �

مجاهدین دچار بیماری است، اما خودش هم سرنوشت مشابهی داشت.
بنی صدر یکی از کســانی بود که به دلیل کیش شــخصیتی که داشــت به طرز 
وحشتناکی فریب خورد و به دام باند رجوی افتاد. شعار «سپهسالار ایرانی بنی صدر/ 
بــه جبهه تو نگهبانی بنی صدر» باعث فریبش شــد. به نظــرم ماجرای چهاردهم 
اســفند ۱۳۵۹ در دانشــگاه تهران را مجاهدین خلق ایجاد کردند. آنها بنی صدر را 
واقعا فریب دادند. از نظر من امام خیلی تلاش کرد بنی صدر را از چنگ باند رجوی 
دربیاورد، ولــی تقصیر بنی صدر بود کــه فریب خورد. آن زمــان روزنامه «انقلاب 
اسلامی» را ما در مؤسســه اطلاعات و در شرکت ایران چاپ، چاپ می کردیم. دفتر 
مردمی ریاســت جمهوری نظرســنجی می کرد، به بنی صدر می گفتند محبوبیت تو 
از امام بالاتر رفته اســت. اینها همه فریب هایی بود که در یک روز فوت شــد و هوا 
رفت. همیــن که امام از بنی صدر برید، بنی صدر یک روزه هوا رفت. بیســت وپنجم 
خرداد ۱۳۶۰ شــعار این بود که «ملی ها کوشن، تو سوراخ موشن»، قرار بود آن روز 
تظاهرات جبهه ملی باشــد اما برعکس شد. بنی صدر اشتباه فاحشی کرد که فریب 
باند رجوی را خورد. در مقدمه کتاب هم نوشــته ام که بنی صدر یک فرصت طلایی 
تاریخی را از دست ملت ایران به در برد. به این دلیل که اولا بین مردم محبوب بود 

و ثانیا امام پشتش بود و واقعا می توانست رئیس جمهور موفقی شود.
 آقای حسن حبیبی چقدر به بنی صدر نزدیک بود؟  �

آنهــا خیلی صمیمی بودنــد. ماجرا این بود که حزب جمهوری احســاس کرد 
شکســت بدی خورده است. بعد از اینکه حزب مجبور شد کاندیدایش یعنی جلال 
فارســی را کنار بگذارد، ناگزیر حســن حبیبی را آوردند. بنی صدر خودش را مرد ۱۱ 
میلیونی می دانســت، در حالی که آقای حبیبی چهارصد هــزار رأی آورد. رأی دوم 
مربوط به مدنی بود. حزب جمهوری احســاس کرد شکست فاحشی خورده است. 
همه روحانیون برجســته ایــران در این حزب بودند، امــا از بنی صدر که یک تنه به 
صحنه آمده بود شکســت خوردند. بنابراین چوب لای چرخ بنی صدر گذاشتند. به 
خاطر بر هم خوردن روابط، آقای دعایی از ســفارت ایران در عراق برگشت. یک شب 
آقای دعایی که هنوز ســفیر بود، برای دیدن آقای بهشــتی در شــورای انقلاب به 
تهــران آمده بود. این زمانی بود که در روزنامه «جمهوری» می نوشــتند قیام مردم 
کربلا و نجف علیه صدام. من اولین بار آقای دعایی را آنجا دیدم. گفتم آقای دعایی 
چیزهایی که روزنامه «جمهوری» می نویسد چقدر صحت دارد؟ با عصبانیت گفت 
آقا واالله دروغ اســت، هیچ خبری در عراق نیست. این گذشت و آقای دعایی بعد از 
بسته شــدن سفارت ایران در عراق برگشــت و پیشنهاد کردند که سرپرست روزنامه 
«اطلاعات» شــود. در روزنامه «کیهان» آقای دکتــر ابراهیم یزدی بود. آقای دعایی 
گفته بود من ســال ها خــارج از ایران بودم و تیمی ندارم، با چه کســی به روزنامه 
بروم؟ آقای بهشــتی گفته بود ما به شما نیرو می دهیم  و به من گفتند همراه آقای 
دعایــی به روزنامه «اطلاعات» بروید. آقای دعایی را دیدیم و گفت شــب به خانه 
آقــای خامنه ای بیایید. منــزل آقای خامنه ای در خیابان ایران کنار مدرســه علویه 
بود. به منزلشــان رفتیم. خانه ای قدیمی بود و طبقه دوم، گوشــه اتاق نشســتیم. 
چند نفر از دوســتان و آقای دعایی و پاسدارها هم بودند. آقای خامنه ای در جلسه 
شــورای انقلاب بود و نیامده بود. بیســت ویکم اردیبهشــت، حکم آقای دعایی از 
رادیو پخش شــده بود و ما با آقای دعایی صحبت کردیم که چطور وارد مؤسســه 
«اطلاعات» شــویم. در صحبت هایمان گفتیم ما دو ســاعت زودتر از شما می رویم 
و شــرایط را فراهم می کنیم و بعد شما وارد شــوید چون در مؤسسه درگیری بود. 
جلســه شورای انقلاب که تمام شد، آقای خامنه ای وارد اتاق شد و به آقای دعایی 

اشاره کرد و گفت درست انتخاب کرده اید. سفره پهن 
کردند که شــام بخوریم. تخم مرغ نیمــرو کردند. آن 
زمان در جلسه شــورای انقلاب بحث با بنی صدر سر 
انتخاب نخســت وزیر بود. ما پرسیدیم آقای بنی صدر 
چه می گوید. ایشان گفت بنی صدر می گوید اگر حرف 
دلــم را می خواهید من می گویــم علیرضا نوبری، که 
بعدا رئیس کل بانک مرکزی شد، اگر او را نمی گذارید، 
اجازه دهید عزت االله ســحابی نخست وزیر شود. هیچ 
ســنخیتی بین آقــای رجایی و بنی صدر نبــود. آقای 
رجایــی در فاز دنیای کامــلا انقلابی حزب اللهی گری 
بود و بنی صــدر در دنیای دیگری. از اول با هم بحث 
و اختلاف داشــتند. بنی صدر به ایــن صورت با حزب 
جمهوری تعارض پیدا کرد و باند رجوی از این شرایط 
بهره برداری کرد و شعار «سپهسالار ایرانی بنی صدر/ 
بــه جبهه تو نگهبانی بنی صدر» را ســاختند و غائله 
چهاردهم اسفند ۱۳۵۹ در دانشگاه تهران توسط باند 
رجوی ایجاد شد، بنی صدر را مضمحل کردند و کاری 

کردند که نباید می شد.

 *بخش اول گفت وگــوی احمد غلامی با جواد مظفر 
با عنوان «از شــیراز تا خانه تیمی و شــورای انقلاب» 
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ (روزنامه «شــرق» شــماره 

۵۱۲۸) منتشر شده است.

همراهی فقها با عقلا
مهدى منتظرقائم

نشر نى

ویرانه های من
جستارهایى درباره  روان رنجور و آدم ها

محمد طلوعى
نشر چشمه

کتــاب «ویرانه های من: جســتارهایی دربــاره  روان رنجور و 
آدم ها» اثر محمد طلوعی، مجموعه ای از جســتارهای عمیق و 
فلسفی اســت که در آن نویسنده نه تنها به آسیب ها و رنج های 
شــخصی خود پرداخته، بلکه این تجربه ها را به پرســش های 
گســترده تری دربــاره انســانیت، تــاب آوری و معنــای زندگی 
به خصوص در جنگ، ارتقا می دهد. در این نقد، به بررســی این 
اثر از جنبه های مختلف فلســفی، روان شناختی و ادبی پرداخته 

خواهد شد.

 ویرانی به عنوان یک مسیر بازسازی
یکی از ویژگی های برجســته کتاب «ویرانه های من»، دیدگاه 
فلسفی نویســنده درمورد مفهوم ویرانی است. طلوعی ویرانی 
را نه تنهــا به عنوان یک خرابی و پایان، بلکــه به عنوان فرایندی 
طبیعی و لاینفک از زندگی انســانی می بیند. در این جســتارها، 
ویرانی به عنوان نقطه ای از تحولی درونی معرفی می شــود که 
هر فردی به نوعی از آن عبور می کند. طلوعی بر این باور است که 
رنج ها و بحران ها، هرچند دردناک و دشوار، نه تنها انسان را از پا 
نمی اندازند، بلکه او را به مرحله ای از رشد و بازسازی می رسانند. 
این تفکری اســت که در آن رنج و ویرانی بخشــی از روند تبدیل 
انســان به موجودی آگاه و آزاد است. طلوعی با اشاره به اینکه 
«عاقبت هــر پدیده ای ویرانی اســت»، ویرانــی را به عنوان یک 
شریعت ذاتی انسان به حساب می آورد. او در این جستارها رنج 
و بحران هــای روانی و اجتماعی را تجربه ای مشــترک و جهانی 
می داند که هیچ کس از آن رهایــی ندارد. این تفکر درنهایت به 
پذیرش و تاب آوری می انجامد. در کتاب «ویرانه های من»، ویرانی 
نه تنها تهدیدی برای موجودیت انسان، بلکه فرصتی برای خلق 

و بازسازی معنای زندگی است.

 رنج و تاب آوری: از پریشانی فردیت برای وحدت جمعیت
طلوعی در این کتاب در مقام یک نویســنده و شاعر، رنج های 
شــخصی خود را به  گونه ای بیان می کنــد که این تجربیات تنها 
بــرای خودش باقــی نمی ماننــد. در حقیقت، او ایــن دردها و 
آسیب ها را به نمادهای مشــترک انسانی تبدیل می کند و نشان 
می دهد کــه چگونه تجربیات فــردی می توانند بــه تجربه ای 
همگانی بدل شوند. این امر موجب می شود که خواننده در طی 
خواندن کتاب، به  جای آنکه تنها با یک روایت شــخصی روبه رو 
شود، با یک داستان انســانی و جهانی مواجه گردد. برای مثال، 
در جســتارهایی چون «پیاده روی بزرگ» و «دستورالعمل نصب 
اجاق»، طلوعی از فقدان ها و جدایی ها ســخن می گوید، در عین 
حــال، اینها را به زبانی فراگیر و قابــل درک برای همگان تبدیل 
می کند. او نشــان می دهد که رنج بخشی جدایی ناپذیر از تجربه 
انســانی است و تنها از طریق تاب آوری و مواجهه با آن می توان 

به مرحله ای از بازسازی و رشد دست یافت.

فراتر از خود و ایگو  برای بازسازی هویت
یکــی دیگــر از ویژگی هــای مهم کتــاب، اســتفاده از زبان 
شاعرانه و اســتعاری در بیان موضوعات عمیق روان شناختی و 
فلســفی است. طلوعی ذاتاً شاعر اســت و در این کتاب از شعر 
تنها به عنوان وســیله ای برای بیان احساسات استفاده نمی کند، 
بلکه زبان را به ابزاری برای کشــف خود و جهان پیرامون تبدیل 
می کند. در جستارهایی همچون «بوطیقای ویرانگی» و «دروازه 
بــی دروازه»، طلوعی از زبان به عنوان ابزاری برای واردشــدن به 
عمق ناخودآگاه اســتفاده می کند. این زبان شاعرانه و استعاری 
نه تنهــا تجربه های عاطفی او را منتقــل می کند بلکه به نوعی، 
بــه مخاطب این امکان را می دهد کــه در جهان ذهنی و روانی 
نویسنده قدم بگذارد و از این طریق به شناخت عمیق تری از خود 
و دیگران برسد. در حقیقت، برای طلوعی، شعر و زیبایی شناسی 
نه تنها ابزاری برای خلق آثار هنری بلکه فرایندی اســت که به 
انســان در کشف معنا و هویت کمک می کند. در این کتاب، زبان 
به مثابه یک «ابزار درمانی» عمل می کند که از طریق آن، نویسنده 
توانســته اســت تجربیات تلخ و دردناک خود را به چیزی زیبا و 

معنادار تبدیل کند.

نقد فلسفی بر زندگی و مرگ
در این اثر، می توان رگه هایی از اندیشه ها و تفکر فیلسوفانی 
چون سارتر و کامو را مشــاهده کرد. طلوعی در این جستارها با 
پذیرش مرگ و رنج، به دنبــال یافتن معنا در دل این بی معنایی 
است. او مرگ را نه به عنوان یک پایان بلکه به عنوان یک «شروع 
جدیــد» می بیند. در این معنا، مــرگ و ویرانی به مفهومی نوین 
تبدیل می شود که نه فقط به عنوان تهدید، بلکه به عنوان فرصتی 
برای بازســازی و احیای خود به شــمار می رود. طلوعی در این 
کتاب به نوعی با انســان مدرن و وضعیت اگزیستانسیالیستی او 
روبه رو می شــود و می پرسد که انســان چگونه می تواند در این 
جهانی پر از رنج و ویرانی به زیستن ادامه دهد و از هر فروپاشی، 

به بازسازی خود بپردازد.
کتــاب «ویرانه های من» هفت بخــش دارد. طلوعی پیش تر 
در «هفت گنبد» که بازســازی دوبــاره از مجموعه «هفت پیکر» 

نظامی اســت نشــان داده که در قالب هفت داســتان و روایت 
سرنوشت مشترک انسان ها و زیست یکی کنار دیگری برایش مهم 
اســت. در این کتاب نیز در هفت وادی از ویرانه هایش می گوید: 
در جســتار «بوطیقای ویرانگی» که به نوعی مقدمه ای بر کل اثر 
است، طلوعی به مفهوم ویرانی از جنبه های مختلف پرداخته و 
در پی آن است که نشان دهد ویرانی نه تنها یک تخریب یا نابودی 
است، بلکه یک فرایند بازسازی و تحول است. مفهوم «بوطیقا» 
در اینجــا به معنای هنر یا نظریــه زیبایی شناســی و «ویرانگی» 
به معنای فرایند تخریب است. او در این بخش به ما می گوید که 
چگونه ویرانی می تواند به خلق زیبایی و معنا منجر شود. جایی 
که انســان در دل ویرانی ها و بحران ها، به جســت وجوی معنا و 
هدف ادامه می دهد. در جستار «ضمیر ظالم» طلوعی به تحلیل 
روان شناختی و فلسفی از ضمیر ظالم می پردازد. این واژه به طور 
نمادین اشــاره به جنبه هایی از شخصیت انسان دارد که ممکن 
اســت در طول زندگی فردی یا اجتماعی به شکل های مختلف 
بــروز پیدا کند. «ضمیــر ظالم» می تواند در قالــب خودکامگی، 
خشونت، یا سرکوبگری درونی یا بیرونی بروز کند. طلوعی در این 
بخش، فرایند شناسایی و درک این جنبه های تاریک نفس انسان را 
بررسی می کند و از آن به عنوان ابزاری برای رشد و آگاهی استفاده 
می کند. در این بخش، توجه نویسنده به تقابل های درونی انسان 

و چگونگی مواجهه با جنبه های تاریک شخصیت است.
عنــوان جســتار «دروازه بــی دروازه» به نوعــی متناقض نما 
(oxymoron) اســت و هدف آن اشــاره به وضعیت های مبهم 
و پیچیده ای اســت که انســان در زندگی با آنها روبه رو می شود. 
«دروازه» معمــولا نمــاد گذر از یک مرحله بــه مرحله ای دیگر 
اســت، اما «بی دروازه» به معنای عدم مســیر مشخص یا عدم 
خــروج از وضعیت خاصی اســت. در این جســتار، طلوعی به 
توصیــف موقعیت های زندگی می پردازد کــه در آنها هیچ گونه 
خروجی واضح و مشخصی وجود ندارد. این بخش به ویژه در پی 
بررسی وضعیت های گیج کننده و بحران های روانی است که در 
آنها انسان احساس می کند که راه حلی برای مشکلات و دردهای 
خود ندارد. دروازه  بی  دروازه شبیه جنگ است؛ سیل، زلزله و هر 
بحران ناخواسته ای که بر سر آدم ها آوار می شود، ویران می کند 
و گاه از نو می ســازد. «پیاده روی بزرگ» به طور نمادین اشاره به 
مســیر طولانی زندگی دارد. این جستار به تحلیل فرایند حرکت 
در زندگی و چگونگی مقابله با چالش ها و سختی ها می پردازد. 
طلوعــی در این بخش به شــرح تجربیات خــود در مواجهه با 
مشکلات و راه هایی که برای ادامه دادن و تاب آوری انتخاب کرده، 
می پردازد. پیاده روی نمادیــن به معنای عبور از موانع و فواصل 
طولانی اســت که انسان باید در مسیر رشد و بازسازی خود طی 
کند. این بخش به نوعی به فلســفه حرکت و اســتمرار در برابر 
مشکلات اشاره دارد. عنوان «دستورالعمل نصب اجاق» با توجه 
به محتوای آن، به نوعی به فرایند ساخت  و سازمان دهی خانواده 
در جهان بینی طلوعی و تجربه  زیســته او از رشــت تا آن طرف 
آبادها اشــاره دارد. اجاق نماد خانه، خانواده، گرما، پناه و محل 
آسایش است. در این بخش، طلوعی به شرح راه هایی می پردازد 
کــه از طریق آنهــا می توان فضای ذهنی و روانــی را به گونه ای 
ترتیب داد که فــرد بتواند در مواجهه بــا بحران ها و ویرانی ها، 
به بازســازی و اســتراحت برسد. «دســتورالعمل نصب اجاق» 
در اینجا به طور اســتعاری به معنای راه های رسیدن به آرامش 
درونی و ساماندهی به افکار و احساسات است. در جستار«طریق 
طاری   شدن» او به طور خاص به فرایند «طاری شدن» یا «ظهور» 
در زندگــی انســان اشــاره دارد. «طاری شــدن» به معنای ورود 
ناگهانی و غیرمنتظره به یک وضعیت جدید است. این جستار به 
تحلیل لحظاتی می پردازد که انسان به طور ناگهانی و غیرمنتظره 
وارد مرحله ای جدید از زندگی خود می شــود. شبیه حال بعد از 
جنگ، پاندمی  کرونا، زلزله، ســیل و به طور کلی پســابحران. این 
تغییرات می تواند به طور ناگهانی رخ دهد، چه در سطح فردی و 
چه در سطح اجتماعی و منجر به تغییرات عمیق در فهم انسان 
از خود و جهان پیرامونش می شــود. در این بخش، طلوعی در 
پی تحلیل چگونگی مواجهه انســان با این تغییرات است. «در 
بارانداز» آخرین بخش کتاب طلوعی است، سفری است نمادین 
بــا پایان یا گذر از یک مرحله به مرحله ای دیگر. «بارانداز» جایی 
اســت که کشتی ها یا مسافران در آن پیاده می شوند و این عنوان 
می تواند به معنای ایســتگاه یا توقفگاه در مســیر زندگی باشد. 
طلوعی در این بخش به بررســی لحظات گذار از وضعیت های 
دشــوار و رســیدن به وضعیت های جدید می پردازد. این جستار 
ممکن است بیشتر به عنوان پایان یک فرایند یا شروعی دوباره در 
نظر گرفته شــود، جایی که انسان می تواند در موقعیتی جدید از 

لحاظ روانی و فلسفی قرار بگیرد.

ویرانه های من: کتابی برای همه انسان ها
کتاب «ویرانه های من» ققنوس است. با منقار خویش آتشی 
می افروزد و با ســوختن در آتش از خاکســترش، ققنوسی دیگر 
متولد می شود. جفت و زایشــی ندارد ولی از ویرانه هایش عمر 
دگربار می زاید. این کتاب با وجود آنکه بر تجربیات شــخصی و 
روان شناختی نویسنده تمرکز دارد، به شکلی عمیق و تأمل برانگیز 
به مسائلی جهانی و انسان شــناختی پرداخته است. طلوعی با 
نگاهی فلسفی و روان شناختی، رنج، ویرانی، تاب آوری و هویت را 
به گونه ای بازتعریف می کند که هر خواننده ای، فارغ از پیشینه و 
تجربیات خود، می تواند با آن ارتباط برقرار کند. این کتاب دعوتی 
اســت به پذیرش رنج ها و ویرانی ها و همچنین به جست وجوی 
زیبایی و معنا در دل بحران ها و آشفتگی های زندگی. «ویرانه های 
من» کتابی است برای همه آنانی که به دنبال درک عمیق تری از 
زندگی و معنای آن هستند، برای کسانی که به فکر تاب آوری در 
برابر جنگ، بحران، سختی ها و رنج ها هستند و در جست وجوی 
یافتن معنای جدیدی در لحظات فروپاشی زندگی اند. این کتاب را 
می توان به عنوان یک اثر انسان شناختی و فلسفی در نظر گرفت 
که نه تنها از ادبیات بلکه از روان شناســی و فلسفه نیز بهره برده 
اســت. آنچه در نهایــت از «ویرانه های من» به دســت می آید، 
پیامی است امیدبخش درباره  توانایی انسان در مواجهه با رنج و 

بازسازی هویت و معنا در دل ویرانی ها.

درباره  کتاب «ویرانه های من: جستارهایی درباره  روان رنجور و آدم ها» محمد طلوعی
جستارهایی علیه جنگ
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ناگفته هایی از شورای انقلاب

خطــای  قطــب زاده 
بزرگی کرد. احساسش 
در  انقلاب  که  بود  این 
حــال منحرف شــدن 
است و باید کاری کرد. 
فریبش  من  اعتقاد  به 
دادنــد که اقــرار کرد 
کودتا  می خواســتیم 
کنیــم. مســئله واقعا 
راه حل داشت. اگر امام 
قطب زاده  با  شــخصا 
می کــرد،  صحبــت 
می گفت  قطــب زاده 
امام  یار  و  شده  اشتباه 
می شد. واقعا لازم نبود 
ولی  کننــد.  اعدامش 
و  بود  انقــلاب  اوایل 
همه چیز با اعدام حل 

می شد

کیش  دلیل  به  بنی صدر 
داشت  که  شــخصیتی 
وحشــتناکی  به طــرز 
به دام  و  فریب خــورد 
شعار  افتاد.  رجوی  باند 
ایرانــی  «سپهســالار 
تو  جبهه  بــه  بنی صدر/ 
نگهبانی بنی صدر» باعث 
ماجرای  شــد.  فریبش 
اسفند ۱۳۵۹  چهاردهم 
در دانشــگاه تهــران را 
مجاهدیــن خلق ایجاد 
را  بنی صــدر  و  کردنــد 
فریب دادند. امام خیلی 
بنی صدر  کــرد  تــلاش 
را از چنــگ باند رجوی 
تقصیر  ولی  دربیــاورد، 
بنی صدر بــود که فریب 

خورد

بخش نخست گفت وگو با جواد مظفر درباره تجربیات دوران مبارزه سیاسی او، پیش از جنگ ۱۲ روزه منتشر شد. در این بخش به فعالیت های 
مبارزاتی جواد مظفر در شــیراز و پیوســتن کوتاه مدت او به ســازمان مجاهدین و خاطراتش از حضور در خانه تیمی پرداختیم. اینک بعد از 
وقفه ای که ناخواســته پیش آمد، به ادامه خاطرات بعد از انقلاب جواد مظفر می پردازیم. در بخش دوم گفت وگو، او خاطراتی از دوران بعد 
از انقلاب بر زبان می آورد که جذاب و شــنیدنی است. خاصه روزهایی که مظفر به کمک جمعی، شــورای انقلاب را برپا می کنند تا در اوضاع 
انقلابی سروسامانی به اوضاع بدهند؛ چراکه دولت موقت منحل شده بود و این بزرگان انقلاب و اعضای شورای انقلاب بودند که باید کارهای 
 زمین مانده را ســامان می دادند. دوره حساسی که هر اتفاقی می توانست سرنوشت آدم ها را دگرگون کند و خوش فرجامی و بداقبالی شانه به 

شانه هم پیش می رفتند. درباره این روزهای پرالتهاب با جواد مظفر گفت وگو کرده ایم که می خوانید.
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